
فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنــر - رضا 
حاجی آبادی مدیرمســئول انتشارات 
هزاره ققنوس، درباره وضعیت ادبیات 
کودک ما گفت: در گذشــته ادبیات ما 
شــفاهی بود. همه ما دوســت داشتیم 
قصــه را از زبان مادربــزرگ هایمان 
بشنویم. نســل ما اینگونه بود. احتمالا 
نسل شــما پدر و مادر هایی بودند که 
قصــه گفتند؛ اما هرچه جلوتر می آییم 
این فرهنگ شــفاهی ما بــه فرهنگ 
کتبی تبدیل شــد. فرهنگی شده است 
که جامعه ما زیاد با آن اخت نیســت. ما 
سال های ســال، قرن ها یادگرفتیم که 
قصه ها را به صورت شــفاهی از نسل 

قبلی مان بشنویم. داستا های جن و پری 
را بشــنویم و قطعا بار آموزشی داشته 
باشــد؛ اما الان یک مقدار موضوع فرق 

کرده است.
وی افزود: الان با چند مســئله در 
ادبیات کودک روبه رو هستیم. مسئله 
تحریم ها، کاغذ و چاپ، مسائل مربوط 
به تولید فنی کتاب به آفتی برای نشــر 
کشور به خصوص نشر کودک تبدیل 
شده اســت. آفت بعدی بحث ترجمه 
کتاب اســت این هم بــه آفت بزرگی 
تبدیل شده. ناشــران بدون بررسی و 
کنکاش کتاب ها را برای ترجمه انتخاب 
می کنند. صرفا با نگاه اقتصادی به مسئله 

نگاه می کنند و نگاهی فرهنگی ندارند. 
هنوز هم که هنوز است همان فرهنگ 

شفاهی در جامعه ما غالب است.
مدیر مســئول انتشــارات هزاره 
ققنــوس ادامه داد: هنــوز هم که هنوز 
اســت حتی از داستانی که به صورت 
نمایش اجرا شــود بیشــتر اســتقبال 
می کنند. فرهنــگ کتاب و کتابخوانی 
در بین کودکان و نوجوانان ما همه گیر 
نشده است. ما در مسائل اجتماعی حکم 
کلی صادر کنیم. بگوییم صرفا به دلیل 
مســئله کاغذ یا ممیزی یا ترجمه بوده 
اســت که کوددکان امروز ما به سمت 
کتاب کمتر می روند. همه دوســتانی 

که در دهه شصت و هفتاد متولد شدند 
درست زمانی که تعداد نوجوانان ما زیاد 
بود، شاعران معروفی را به یاد می آورند 
که در آن زمان کتاب منتشرمی کردند. 
حتــی ما یک وقتی بود در حوزه جنگ 

اشعار کودکانه داشتیم.
حاجــی آبادی بیان کرد: می دانید 
رحماندوســت مجموعــه »صد دانه 
یاقوت« را در شــرایط جنگی سرود و 
تابعی از مســائل روز است نمی شود 
حکــم کلی صادر کــرد و به این دلیل 
مشکلات امروز را در ادبیات کودک و 
نوجوان می بینیم. الان تعداد کودکان و 
نوجوانان کم شده است. با مسئله تک 
فرزندی در جامعه روبه رو هستیم حتی 
ســن ازدواج در جامعه ما افزایش یافته 
است. همه این ها را با هم نگاه کنید یک 
محصول اجتماعی است اتفاقی که برای 
نشر ما و بعد نشر کودک افتاده است. بی 
ارتباط با حوزه فرهنگ ما هم نیســت. 
تــازه خوری هایی در حوزه فرهنگ ما 
وجــود دارد کــه از کالا های فرهنگی 
غربــی به صورت حاضری اســتفاده 
می کنیم. این مسئله در برنامه های صدا و 
سیما تا فیلم های سینمایی و تئاتر ما دیده 
می شود. کمتر به سمت تولید محتوای 
داخلی آن هم تولید محتوای غنی رفتیم.
وی اظهار کرد: توابع را باید باهم 
دیگر ببینیم همه این ها را باید باهم دید. 
هم ســختی کار بزرگ فرد را به سمت 
انجــام کار های دم دســتی می برد. هم 
نتیجه کار کــردن در فرهنگ را خیلی 
دیرتر می بینیم باگ اقتصادی آن کمتر 
از تجــارت اســت. تــلاش می کنند 
فرهنگ را به ســمت تجــارت ببرند. 
دنبال نیازسنجی مخاطبانشان نمی روند. 
کســانی که متولی فرهنگ هســتند از 
نویســنده گرفته تا ناشــر، گرافیست، 
تصویرگــر تا به دوســتان دولتی مان 
برسیم که متولی اعطای مجوز کتاب به 
ناشر هستند، بعد از برای بحث فروشش 

باید بحث نیازسنجی را داشته باشند و به 
مشکلات امروز جامعه بپردازند. فرض 
کنند مشــکل امروز نوجوان ما استفاده 
بیش ازحد از فضای مجازی است. حتی 
از این جلوتر بروند نیاز ها را برایشــان 
تعریــف کنند. گاهی اوقات کودکان و 
مردم ما نمی دانند به چه چیزی نیازدارند. 
این وظیفه هنرمندان ما که فرهیختگان 
جامعه هستند است به مردم خودشان 
نیاز ها را گوشــزد کنند و بگویند امروز 
به همدلی، همراهی و برداری نیاز داریم 

نهاینکه مال بیشتری کسب کنیم.
مدیر مســئول انتشــارات هزاره 
ققنوس ادامه داد: این شعر فکر می کنم 

اثر مولاناســت کــه می گوید، چونکه 
با کودک ســر و کارت فتاد، پس زبان 
کودکی باید گشاد. تفسیرش این است 
که با بچه ها باید با زبان خودشان حرف 
بزنیــد. زبان نصیحت زبــان از بالا به 
پایین است. وقتی می خواهید با کودک 
ارتباط برقرارکنید باید هم سطحشــان 
بشــوید. برای همین کودک و نوجوان 
با همسن های خود بهتر ارتباط برقرار 
می کند و تاثیرگذاری اش هم بیشــتر 
است. حتما شنیدید گروه های اجتماعی 
و روانشناســی که صحبــت می کنند 
می گویند در گروه همســالان نوجوان 
سیگاری می شود. پس تاثیرگذاری اش 
وقتی مهم اســت که با فرد مورد نظر یا 
آن گروه ســنی باشید به اضافه اینکه با 
زبان خودش با او صحبت کنید اگر که 

از موضع بالا صحبت کنید پذیرش آن 
حرفی که می زنید خیلی کمتر خواهد 
بود. به اضافه اینکه کودکان و نوجوانان 
الان را نمی توان با کودکان و نوجوانان 
دهه پنجاه و شــصت مقایسه کرد آن ها 
نعمتی بودند. حاجی آبادی بیان کرد: یک 
زمانی با دوستان درباره این نسل پنجاه و 
شصت صحبت می کردیم می گفتند هم 
جنگ هم کلاس های دو شیفته مدارس 
را دیــده بودند و دوســتان های خیلی 
صمیمانه و اخلافیــات را دیده بودند. 
یک آرامش در این دهه پنجاه و شصت 
بود. به این معنا که برای انجام هر فعلی 
زمان داشتی و می توانستی فکر کنی و 

گروه های تاثیرگــذار آنی نبودند و در 
دسترس نبودند. کودک و نوجوان امروز 
ســاعت دو نصف شب افراد زیادی را 
می بیند که آنلاین هستند و می تواند با 
آن ها ارتباط برقرارکند. این مسئله برای 
کودکان و نوجوانان دهه پنجاه و شصت 
وجود نداشــت. آن آرامشی که داشت 
هم زمان بیشــتری به آن ها می داد برای 
اینکه کارهایشان را انجام دهند هم این 
تاخیری که در ارضای نیازهایشان بود 
باعث می شد تفکرشان غالب تر باشد. 
کــودکان و نوجوانان مــا امروز حتی 

فرصتی برای فکر کردن پیدانمی کنند.
وی ادامــه داد: تفکــر از کودک 
و نوجوان امروز دور شــده است و به 
دریایی از اطلاعات تبدیل شدند. شما 
بخواهید تغییر رفتار در یک نسلی ایجاد 

کنید، باید عمقی تاثیربگذارید و ده سال 
بیست سال بعد متوجه نتیجه این تاثیر ها 
می شوید. یک مثال همیشگی می زنم 
کلیپ های صدا و سینما در زمینه ترافیک 
است. به دلیل اینکه با زبان طنز با مردم 
صحبت شــد، چون همذات پنداری 
ایجاد شــد تاثیرگذاری خود را داشت 
و این تاثیرگذاری عمقی بود. برخلاف 
خیلی از همکارانم به ترجمه در حوزه 
کودک خیلی اعتقاد ندارم. چون وقتی به 
یک آینه صاف کودک و نوجوان را در 
اختیار فرهنگ بیگانه ای می گذارید که 
با فرهنگ خودتان متفاوت است. یک 
کارتون را از کشور خارجی می گیرید 

برای کــودک خودتان می گذارید یک 
قصه را روایــت می کند، اما در انتهای 
داســتان پیام های آن حوزه وجود دارد. 
نــه اینکه بگوییم پندی اســت تئوری 
توطئه است وظیفه شان است این کار 
را انجام دهند.مدیر مســئول انتشارات 
هزاره ققنوس بیان کرد: همانطور که ما 
از فرهنگ شفاهی خودمان برای انتقال 
فرهنگمان استفاده می کردیم آن ها هم 
همیــن کار را می کنند و بــرای انتقال 
فرهنگ خودشــان به بچه هایشان این 
کار را می کنند. اینگونه نیست که دارند 
برای کشــور ما برنامه ریزی می کنند و 
بخواهند روی بچه های شرقی و ایرانی 
تاثیربگذارند. آن ها دارند کار خودشان 
را انجام می دهند. اشــکال از ماست که 
کارمان را درست انجام نمی دهیم. اگر 

می خواهد انتقال فرهنگ انجام شود باید 
در قالب این اتفاق روی دهد و شــاهد 
این انتقال در محتوا و فرم نباشــیم. در 
انتقال تکنولوژی منعی نیست. در انتقال 
محتواســت که مشکل ایجاد می شود. 
وقتی نوجوانــی که از کودکی آموخته 
اســت به بزرگترش احترام بگذارد در 
یکی از کتاب ها می خواند که نوجوانی 
جلوی پدرش ایستاده است یا با الفاظ 
دیگــری صحبت می کند. در جامعه ما 
پذیرفته شده است نوجوانان تا یک سنی 
پیش خانواده باشــند بعد کتابی می آید 
که این نوجوان در ســن کمتری خانه 
را ترک می کند باعث تضاد ها می شود.

حاجی آبادی اظهار کرد: اعتقادم بر 
این است اگر قرار است کتابی ترجمه 
شــود از قالب و محتوا هایی اســتفاده 
شــود که همخوانی با فرهنگ ما دارد. 
همانطور که برای غذای جسم کودکان 
دغدغه داریم برای بحث روحی شــان 
دغدغه داشته باشــیم. اینگونه نباشد 
کودک من می خواهد کتابخوان باشد، 
بگذارم خودش کتــاب را تهیه کند یا 
خودم کتاب را تهیه کنم و برای مطالعه 
در اختیارش بگذارم. ســپردن تربیت 
فرزندان به غیراشتباه ترین کاری است 
که پدرمادر های الان که احتمالا همان 
کودکان و نوجوانان دهه پنجاه و شصت 

بودند انجام می دهند. 
یعنــی اینقــدر درگیر مســائل 
دیگر شــدند که تربیت فرزندان را به 
غیرسپردند. این غیر می تواند یک ناشر 
خارجی باشــد می تواند یک نویسنده 
خارجی باشــد یک فیلــم کارتونی یا 
آموزش و پرورش خومان باشد درحالی 
که خانواده خودش باید تصمیم بگیرد، 
کودکش، نوجوانش، جوانش چه کتابی 
بخواند چه کتابی نخواند و تربیت کنند 
و به ســمت و سویی بروند که فرهنگ 
خودی خودشــان به آن سمت ترویج 

می شود.

بلایی که بر سر فرهنگ شفاهی 
قصه گویی آمده است 

هرچه جلوتر می رویم، می بینیم که فرهنگ شفاهی قصه گویی و قصه پردازی در کشور ما،
 رنگ باخته است.

9 سه شنبه 19 اسفند1399، 25 رجب 1442 ،9 مارچ 2021، شماره 3695، صفحه

گروه فرهنگ و هنر - انتخاب 
کتاب خوب بــرای فرزندان یکی از 
دغدغه های والدین است که به بررسی 

آن پرداخته ایم.
مرجــان حجــازی فــر، مدیر 
مجموعه فرهنگی انتشاراتی راز بارش، 
در خصــوص کتاب بــرای کودکان 
و ویژگی های کتــاب خوب، گفت: 
ادبیات کودکان در چند دهه گذشــته 
تغییراتی داشته است؛ به عنوان مثال اگر 
در دهه هــای ۵۰ یا ۶۰ ادبیات کودک 
نصیحت محور یا رفتار گرایانه بود این 

روش دیگر منسوخ شده است.

وی تصریــح کــرد: در ایران و 
همینطور در تمام دنیا، در حال حاضر به 
جهتی می رویم که بچه ها با موضوعات 
جدیدتری آشــنا شــوند؛ برای مثال 
مهارت های تفکر، خلاقیت، یاد دادن 
روش های زندگی و داســتان هایی با 

پایان باز مورد نظر است.
حجازی فر توضیــح داد: دیگر 
کتاب ها با پایان بسته و همراه با نتیجه 
گیری نیست، بلکه به بچه ها می آموزیم 

که خودشان موضوع را درک کنند و به 
فهم آن برسند. در واقع کتاب خوب، 
کتابی ســت که مخاطــب را به تفکر 
وادار کند. همچنیــن در حال حاضر 
به کتاب های تصویری توجه بیشتری 

می شود.
این ناشر در ادامه افزود: متاسفانه 
ما مولفان خوبی در حال حاضر نداریم 
و به همین علت ترجمه غلبه بر تالیف 
می کند. همچنین والدین متولی تهیه 

کتــاب برای بچه ها هســتند که باید 
به این موضــوع توجه کنند و فریب 
برخی کتاب ها که بــا عنوان چگونه 
هوش فرزنــد خود را بــالا ببریم یا 
چگونه خلاقیت فرزندان را بالا ببریم 
را نخورند یــا از این قبیل را نخورند 
 چراکــه ایــن کتاب جنبــه تبلیغاتی 

دارند.
حجــازی فر بیان کــرد: در این 
قــرن فرزنــدان زمانــی باهوش و 

دارای خلاقیت می شــوند که بتوانند 
روش هــای ارتباط گرفتن با دیگران، 
کنترل احساســات، برنامه ریزی در 
زندگی را یاد بگیرنــد. با چند نمونه 
تمرین ریاضی لزوما بچه ها باهوش و 
با خلاقیت نمی شوند؛ البته از سال ۹۸ 
سطح آگاهی والدین تغییر کرده است 

و دنبال هر کتابی نمی روند.
وی در ادامــه افــزود: اینکــه 
کتاب هــای ترجمه بیشــتر از تالیفی 
هاست به سیاست گذاری های وزارت 
ارشاد و ناآگاهی مخاطب بر می گردد. 
البته همه کتاب های ترجمه بد نیستند. 

ادبیات کودک مطــرح جهان را باید 
انتخاب کرد و در تالیفی ها ممیزی های 
لازم در وزارت ارشاد انجام نمی شود.

حجازی فر گفت: در حال حاضر 
ناشرانی وجود دارند که کتاب هایی با 
محوریــت نصیحــت گرایانه چاپ 
می کنند و متاســفانه فروش بســیار 
بالایــی هم دارد و، چون بچه های این 
دهه بســیار جلو تر از زمان خودشان 
هســتند و به نصیحــت روی خوش 
نشان نمی دهند برعکس همان کار که 
کتاب نوشته است را انجام می دهند و 
همین موضوع والدین را نگران کرده 

است؛ این در حالی ست که بچه های 
امروزی دنبال کتابی هستند که آن ها را 

به چالش بکشد.
وی گفت: اقبال به تالیف بیشتر 
شــده اســت و در برخی موضاعات 
الزامی ست که نویسنده ایرانی کتاب 
را برای بچه ها بنویسد. به عنوان مثال 
در زمینه مراقبت و ســلامت جنسی 
کتاب هــای خارجی با فرهنگ ایرانی 
هم پوشــانی ندارد و به کار مخاطب 

ایرانی نمی آید.
حجــازی فر ادامه داد: اگر تعداد 
تالیف بالا برود، چرخه کارآفرینی در 

کشــور اتفاق میفتد حتی می تواند در 
سطح جهانی ترجمه شود ضمن اینکه 
کشور های عربی و چین تمایل زیادی 

برای خرید کتاب از ایران دارند.
وی در پایان گفت: وزارت ارشاد 
باید یک ســری ممیــزی ریز بینانه را 
حذف کند؛ به عنوان مثال اگر داستان 
عاشقانه را حذف کنیم بچه در فضای 
مجازی در سطح مستهجن و نادرست 
آن را می بیند و معنایی از عشق متوجه 
نمی شــود و همچنیــن در این زمینه 
آمــوزش و پرورش بســیار ضعیف 

عمل کرده است.

گــروه فرهنگ و هنر - به همت 
انتشارت ساز آواز آلبوم موسیقی آتشَ 
رنگ در ژانر موســیقی کلاســیک و 
الکترونیک منتشر شــد.آتشَ رَنگ اثر 
تازه منتشر شده فرزاد فضلی پس از آلبوم 
های کاشفان فروتن فردا، رویای گریز 
و رهگذری نامنتظر، در ژانر موســیقی 
کلاسیک و الکترونیک است که توسط 
نشر سازآواز منتشر و معرفی شده است.

بخش اول آلبوم شامل چهار قطعه برای 
ارکســتر زهی )با اســتفاده از اصوات 
الکترونیــک در قطعه یــک و چهار( با 
نام های سوسوی سایه ها، آتشَ رَنگ، 
کوچ و پنجره خانه نیما و الهام اســت. 
بخش دوم از دو قطعه الکترواکوستیک۱ 
برای ویلن بــا نوازندگی ارغوان گیو و 
الکترواکوســتیک۲ برای پیانو و هارپ 

تشکیل شده است.

آتش رنگ؛ اثری کلاسیک و الکترونیک

گــروه فرهنگ و هنر - موضوع 
رمان حول محــور زندگی پرماجرای 
پسری خوش ســیما و بلند قامت، اما 
غیره عادی می گردد که بزودی درمیابد 
یکــی از والدین او غیره آدمیزاد بوده و 
این موضــوع زندگی او را وارد جنگی 
ناخواســته با موجــودات اهریمنی و 
ماورائــی می کنــد.و در این میان یک 
دختر از طایفه جن که به دلیلی نامعلوم 
دشمنی عمیقی با این پسر دارد و پیوسته 

در صددکشتن وی است.
از متن کتاب:

خودش هم نمی دانست ماجرا از 
چه قرار اســت اما در دل گفت: "بسیار 
خب هرچی که هســت هنوز زنده ام و 
این خوبه" سپس درد را بی خیال شد و 
سنگ را محکم در دست فشرد و نیروی 
تازه ای از آن در سرتاسر وجودش دوید. 
کش و قوسی در کمرش داد و علی رغم 
درد شدیدی که احساس می کرد از جا 

برخاست و اطراف را نگریست. 
ســوده همچنان آرام و بی حرکت 
سر جای خودش قرار داشت اما محیط 
مَغاک حسابی بهم ریخته شده بود و تمام 
محیط اطراف با خون سرخی رنگ شده 
و عطر خوشبویی در فضا متصاعد شده 
بود و به خاطر بــاز ماندن درب مَغاک 

سرمای سوزناکی محیط را در بر گرفته 
بود، بنابراین اولین کاری که کرد این بود 
که به ســمت درب مَغاک رفت تا تخته 
ســنگ را در جای خودش بگذارد، اما 

ناگهان با صحنه عجیبی مواجه شد... 
در همیــن حیــن صافــظ روی 
شانه اش نشســت و با هیجانی توأم با 
ترس گفت: "قربان باید چیزی به شما 

بگویم...!"
در بخش دیگری از این رمان 

تخیلی آمده است: 
در یــک راهروی مجلل و باریک 
و طولانــی، موجود کمــر خمیده ای 
با یک شــنل ســیاه رنگ پــاره پوره، 
خس خس کنان در حال پیمودن مسیر 
بــود. کف راهرو با ســنگ های صاف 
و صیقلــیِ گران قیمتی فرش شــده و 
دیوارها تماماً آینــه کاری بود.همه جا 

سکوت محض برقرار بود. 
تنها صدایی که به گوش می رسید 
صدای پاهای پیرزن مانند همان موجود 
بــود که با کفش های ســنگی در حال 
پیمودن طول راهــرو بود. پس از چند 
دقیقه یک درب سنگی که به اتاق نسبتاً 
تمیزی ختم می شد گشوده شد و پیرزن 
داخل آن شــد. داخل اتاق تماماً مانند 

راهرو آینه کاری شده بود. 

گروه فرهنگ و هنر -  کتاب دوازده 
صندلی اثری مشــترک از ایلیا ایلف و 
یوگنی پتروف است که کارهایشان را با 
امضای ایلف و پتروف منتشر می کردند. 
این اثر داستان طنزی است که از شرایط 
روســیه شــوروی بعد از انقلاب اکتبر 
صحبت می کند و ماجرای مردی را بیان 
می کند که برای پیدا کردن یک صندلی، 
ســفری دور و دراز را آغــاز می کنــد. 
قهرمــان این کتاب در ادبیات روســیه 
و بین مردم، بســیار محبوب است. این 
محبوبیت تا جایی ادامه دارد که بسیاری 
از تکیه کلام های او به ضرب المثل تبدیل 
شده اند. این داستان تا مدت ها در روسیه 
منتشر نشده بود و همان زمان با واکنشی 
سرد از سوی مقامات شوروی روبه رو 
شد. در عین حال چهره های سرشناسی 
ماننــد ولادیمیر مایاکوفســکی کتاب 
دوازده صندلی را اثری ستودنی دانستند. 
این کتاب با ترجمه آبتین گلکار در نشر 
ماهی منتشر شده است. دوازده صندلی، 
ســفر دور و درازی اســت که ایپولیت 
ماتوِیویــچ برای پیدا کردن یک صندلی 
آغاز می کند. امــا چرا این صندلی باید 
آنقدر مهم باشــد که یک نفر برای پیدا 
کردنش، ســفری چنین طولانی را آغاز 
کند؟ آنهــم در صورتی که این صندلی 

مدت ها پیش ضبط شده است... ایپولیت 
ماتوِیویچ قبل از انقلاب اکتبر، شخصیت 
مشهوری بود. برای خودش کیا و بیایی 
داشت و نماینده اشراف بود. حالا کارش 
در اداره ثبت مرگ و ازدواج اســت. او 
از طرف یکی از تابوت ســازان مشهور 
تحت فشار است تا تابوت خوبی برای 
مادرزن در حال مرگش ســفارش دهد. 
ایپولیت این کار را عقب می اندازد. چون 
معتقد است خیری از او ندیده است. اما 
پیرزن در روزهای آخر مرگش، درست 
زمانی که ایپولیت بالای ســرش حاضر 
می شود، سراغ ســرویس مبلمانش را 
می گیرد. چرا این مبلمان اینقدر اهمیت 
دارد؟ پیرزن توضیح می دهد که هنگام 
ضبط وســایل حاضر نشــده است تا 
الماس هایــش را تحویــل دهد و آن ها 
را در نشــیمنگاه صندلــی پنهان کرده 
است. اما صندلی ها هم توقیف شده اند. 
ایپولیت حالا ســفری را آغاز می کند تا 
این صندلی های مشهور و دردسرساز را 
پیدا کند. ایلف و پتروف در کتاب دوازده 
صندلی، ماجرایی را شرح می دهند که در 
عین طنازانه بودن، نقدی است بر دولت 
و حکومــت شــوروی و تمام آنچه که 
مانند شــعارها و تبلیغات خشکش، در 

نهایت به نابودی آن منجر شد. 
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اشــکال از ماســت که کارمان را درســت انجــام نمی دهیم. اگــر می خواهد انتقــال فرهنگ 
انجام شــود باید در قالب این اتفاق روی دهد و شــاهد این انتقال در محتوا و فرم نباشــیم. 
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